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 قواعد حاکم بر انحلال جعاله با رویکردی بر جعاله بانکی

 2زاده لياسماعمحمد ، 1احمد پورابراهيم

 19/02/1401تاریخ پذیرش:          27/11/1400 تاریخ دریافت:

 

  چکيده:

العقود نامیده می شود. دلیل این  اهمیت کاربرد جعاله در بانکداری اسلامی به حدی است که ام

ی به علت سهولت شرایط این عقد نسبت به سایر عقود و همچنین گستره گستردگی از سوی

وسیله آن است. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس  موضوعات قابل انجام به

قراردادهای اسلامی نظیر جعاله است. اعطای تسهیلات بانکی با رعایت حدود و مقررات اسلامی 

بنابراین در این پژوهش سعی بر آن شده است که در دو ؛ امری واجب و درخور توجه است

بخش کلیات و جعاله بانکی، این عقد در قالب رویکردی فقهی و حقوق موضوعه تحلیل و 

تواند منجر به  بررسی و اختلافات موجود در آن تبیین شود. در این میان، بطلان قراردادی می

مر خود موجب معضلات جدی در توافقات انحلال کلیه توابع و شروط آن نیز گردد؛ که این ا

تحلیلی و با استفاده از  _مابین طرفین است. پژوهش حاضر از طریق مطالعه توصیفی  فی

ای و مصادیق قانونی، مبنای معضلاتی که ممکن است انحلال عقد جعاله را  اطلاعات کتابخانه

قد جعاله ارائه موجب شود، تحلیل نموده و پاسخی در خصوص امکان انحلال شروط ضمن ع

  گردید. 

 ؛، بانکداری اسلامیالمثل اجرت، جعُل، ربا، عملیات بانکی، تعهدات، جعاله :واژگان کليدی
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 و مدرس دانشگاه یواحد سار یدانشگاه آزاد اسلام یحقوق عموم یآموخته دکتر دانش 2
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 مقدمه

ی الحسنهقرض»در نظام بانکی، قراردادها تحت عناوین مختلف وجود دارند؛ مانند: 

عاله یک و غیره. در این میان، ج «جعاله»و  «مزارعه»، «مضاربه»، «مشارکت مدنی

 شده معرفییکی از عقود معین  عنوان بهی فقهی بوده که در قانون مدنی ایران معامله

ی گذشته که منحصراً برای امور جزئ برخلافاما امروزه از عمل حقوقی جعاله ؛ است

تولیدی، بازرگانی و خدماتی های  شد، برای فعالیت استفاده می شده گممانند اشیای 

ابطه با تجارت خارجی، صدور ها، گشایش اعتبار اسنادی در رساختن بزرگراهمانند 

و  ها ساختمانیر ، تعمها شرکتت و سهام ی اوراق مشارک بانکی، عرضه های نامه ضمانت

حقوقی  تأسیسن ـل ایـناخت کامـا شـرورت دارد که بـود. لذا، ضـش فاده میـره استـغی

وزی جامعه پاسخی درخور داده شود. و نیازهای امر سؤالاتدار در فقه اسلامی به ریشه 

دار ی حقوق الهی برخورتوان گفت که انسان با تولد خویش از همه ، میدر این راستا

؛ استمندی از آن را دارا  ذاتی و بالفطره، حق بهره طور بهنی گردد، حقوقی که هر انسا می

ال مسلمانان نظیر حقوق مدنی و طبیعی که در قالب دین مبین اسلام برای افعال و اعم

 است.  شده قرار داده

روابط عاطفی،  ازجملهرا با یکدیگر ) ها  انسانو  باخدارا  ها  انسانحقوق، روابط  گونه این

این روابط اقتصادی میان  موجب بهنماید. حال،  تماعی، اقتصادی و غیره( تنظیم میاج

بوی و اعمال های ر بانک مخالف نیست، بلکه با فعالیت تأسیس، اسلام با ها انسان

مخالف است.  شدت بهشود،  که موجب گسترش فقر عموم مردم می های پولی سیاست

اتی به عمل پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی اصلاح

بایست تا تطبیق کامل قوانین بانکی با شرع مقدس اسلام ادامه  آمد و این اصلاحات می

اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط  ریزی پی ها بانکنقش یابند. در قانون اساسی، 

در نمودن هر نوع محرومیت فقر و برطرف  هرگونهاسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع 

 است.  شده تعیینتغذیه و مسکن و غیره از جامعه  های زمینه
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  های بانکی گفتار اول: فسخ جعاله

ها در  عمولی ندارد. تنها فرق این جعالههای م های بانکی تفاوت چندانی با جعاله جعاله

حفظ ثبات در معاملات خود، معمولاً حق فسخ را از طرف  منظور بهاین است که بانک 

 نمونه جعاله بانک 7ماده  مثلاًکند،  )چه جاعل باشد و چه عامل( سلب میمقابل خود 

فسخ قرارداد  جاعل در تمام مدت قرارداد، حق»دارد:  ( مقرر می4216ملی ایران )شماره 

همین نمونه قرارداد، حق فسخ برای  9و حال آنکه در ماده « جعاله را نخواهد داشت

 است. شده بینی پیشبانک )عامل( 

در جعاله اولیه( و گاهی جاعل  مثلاًهای بانکی که گاهی بانک عامل است ) در جعاله

، رو ازاینکند.  نمی ارد بانک حق فسخ خود را ساقطدر جعاله ثانویه(، در اغلب مو مثلاً)

جعاله ویژه  فقط نه)و  طورکلی بههای مختلف درباره جعاله بانکی باید جعاله را  در بحث

های مختلف وقوع  نی آن را بیان کرد تا بتوان پاسخگوی فرضبانکی( بررسی و احکام قانو

 ها بود. جعاله در بانک

 بند اول: آثار فسخ توسط جاعل 

شود، عامل حقی بر جاعل پیدا  ز شروع به عمل فسخجعاله قبل ا که درصورتی (1

در برابر انجام کار است و عامل کاری نکرده تا مستحق  شده تعیینکند؛ زیرا پاداش  نمی

 پاداش آن باشد.

مستقل  طور بهکار مورد درخواست مرکب از اجزایی باشد که هر کدام  که درصورتی (2

عامل اجرت »ن اجزا، جعاله فسخ شود، ای از آ پاره نکهیازا پسور جاعل باشد و منظ

المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود، اعم از اینکه فسخ از طرف 

ن است که کار مورد ق.م(؛ زیرا فرض ای 566)ماده « جاعل باشد یا از طرف خود عامل

د اش دارمستقل سهمی در میزان پاد طور بهپذیر است و انجام هر جزء  درخواست تجزیه

استحقاق  شده انجامبنابراین، عامل به نسبت کار ؛ نده استو اثر هر فسخی نسبت به آی

 (.256 ، ص1371 ،کاتوزیانگرفتن پاداش مورد التزام را دارد )

شـود و هـر یـک از آن     های متعدد تجزیه می ، جعاله در این فرض به جعالهدیگر عبارت به
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ه در صـورت انجـام هـر یـک از آن اجـزا،      گیرد ک ـ ا در مقابل سهمی از اجرت قرار میاجز

کار موضوع جعاله آسفالت صد  هرگاه مثلاًآید،  قاق پاداش نسبت به آن به وجود میاستح

جام نیمی از کار، جاعل جعاله را فسخ کنـد،  ناز ا پسقم باشد و  –کیلومتر از جاده تهران 

 قـوی  احتمـال  بهه است ک ذکر شایانخواهد بود.  شده تعیینعامل مستحق نیمی از پاداش 

قانون مدنی ایران مستفاد از تحلیل صاحب جواهر است کـه بـه لحـا      566و  565مواد 

 کنیم: بحث عین عبارت او را نقل می اهمیت

موضوع جعاله، عملی است  ضابطه کلی در مورد آثار فسخ جعاله این است که اگر کار»

پذیر است،  آن( و یا تجزیه و مانند شده گمز پذیر نیست )مثل پیدا کردن چی که تجزیه

لکن جاعل، جعل و پاداش را تنها برای حصول نتیجه معینی در نظر گرفته است. در این 

عامل  که آنجعاله به طریقی غیر از فسخ جاعل بر هم بخورد مثل  چنانچهدو فرض، 

عامل مستحق ]از بین برود طورکلی بهحوادثی، موضوع جعاله  براثرمنصرف شود یا 

المثل مقدماتی  ر جاعل فسخ کند، عامل مستحق اجرتیزی نخواهد بود، اما اگدریافت چ

باشد. دلیل این  شده حاصل، اگر برخی از نتایج کار هم ویژه بهکه انجام داده خواهد بود، 

حکم، قاعده غرور )المَغرُورُ یَرجِعُ اِلی مَن غَرَّهُ(، قاعده احترام عمل مسلم و قاعده نفی 

که اگر  است گونه ایندر مضاربه نیز  چنانکهلا ضِرارَ فِی الاِسلام( است،  ضرر )لا ضَرَرَ و

المثل  ری، مضاربه را فسخ کند باید اجرتمعاملات تجاتمام رسیدن مالک، قبل از به ا

عمل عامل را بدهد، حتی در صورت انفساخ جعاله به فوت جاعل و مانند آن نیز علمای 

 پذیر تجزیهعمل  چنانچهاما ، فسخ آن صورت بهسد تا چه ر اند کردهاسلام چنین حکمی 

، مانند اجاره بر اجزا توزیع شده تعیین)و دارای اجزا( باشد و قصد شده باشد که جُعل 

عامل از اجره المسمی به  که اینهای اجاره )تا  د، حکم به تقسیط جُعل، مانند قسطشو

 همکه در این فرض  استحقاق داشته باشد( حکم درستی است شده انجامنسبت کار 

 (.200ص  ،1359 ،آل کاشف الغطاء« )تفاوت ندارد فسخ از ناحیه جاعل باشد یا عامل

از  شـده  انجـام ل بـه نسـبت کـار    پـذیر بـودن عمـل، عام ـ    این حکم که در صورت تجزیـه 

اسـت و   شـده  مطـر  المسمی مستحق خواهد بود، اولین بار از ناحیه فقهای شـیعه   اجرت

 اند. ل سنت نیز آن را پذیرفتهعلمای اهسپس برخی از 
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و مع الاطلاق، فالظاهر الاول فـی  »گوید:  اصل کرده، می تأسیس، صاحب جواهر در پایان

ای بـر نحـوه اراده    قرینه که درصورتی؛ یعنی «جیداً الجعاله، فیجری علیه ما سمعت فتأمل

 طـور  بـه  کـه  ایـن  شـرط  بهجاعل نباشد، ظاهر آن است که جاعل، جُعل را برای همه کار )

بنـابراین، در چنـین   ؛ کامل انجام شود( قرار داده است و خـلاف آن نیـاز بـه اثبـات دارد    

خ شود، عامـل تنهـا حـق    کار ناتمام است، جعاله فس که درحالیمواردی اگر توسط جاعل 

 المثل را دارد. دریافت اجرت

ن نظر داشته و جاعل تنها به یک نتیجه معی ناپذیر تجزیهکه کار مورد جعاله  درجایی (3

ملی المثل ع ف جاعل فسخ شود، عامل مستحق اجرتعمل، جعاله از طر دراثنایباشد و 

و عمل انسان  شده انجام؛ زیرا آن عمل به پیشنهاد و اذن جاعل استکه انجام داده 

، خواه عامل معین باشد، استوجب به نتیجه نرسیدن عمل عامل محترم است و جاعل م

ولی اگر »... دارد:  ق.م است که مقرر می 565ذیل ماده ین بیان ا مؤیّدخواه غیر معین. 

، آل بحر العلوم« )عمل عامل را بدهد. المثل اجرتعمل رجوع کند، باید  دراثنایجاعل 

 (.288ص ، 1403

مبنای مسئولیت جاعل در این مورد خطای او نیست؛ زیرا تنها بر پایه حقی رفتـار کـرده   

انصراف خـود داشـته باشـد    تی اگر دلیل مشروعی هم برای که قانون به او داده است و ح

جبـران ضـرر عامـل، بـرای      منظور به گذار قانون، درواقعالمثل عامل را بپردازد.  باید اجرت

در  آنکـه  بـی جاعل مسئولیت عینی به وجود آورده است و سببیت عرفی را کافی شمرده، 

 (.258 ، ص1374 ،کاتوزیاناندیشه احراز تقصیر جاعل باشد )

لی عامل از آن باخبر نشود و درنتیجه، کار را به اتمـام  و اگر جاعل، جعاله را بر هم زند (4

بنـابراین، امکـان فسـخ عقـد از     ؛ را دارد شده تعیینبرساند، استحقاق دریافت همه اجرت 

او ماننـد وکیلـی    وضع سوی جاعل، ناظر به موردی است که عامل از آن آگاه شود وگرنه

 طـور  بـه آگاه شدن از خبر عزل خود، مـورد وکالـت را انجـام دهـد کـه       است که پیش از

 .(258 ، ص1373 ،کاتوزیانطبیعی باید او را مستحق اجرت مقرر شناخت)

اگـر جاعـل   »گویـد:   مـی  بـاره  درایـن چهارم هجـری اسـت،    ابن جنید که از فقیهان قرن
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ن فـراری را پیـدا   جعاله عام( به عموم مردم اعلام کرده باشد که هر کـس فـلا   صورت به)

رسیدن به پاداش از پـی یـافتن    منظور بهدهم و مردم  ند و بیاورد، فلان مبلغ پاداش میک

او بروند، اما جاعل از تصمیم خود منصرف شـود و در حضـور شـاهدانی اعـلام کنـد کـه       

ص ، 1416، ابن محمـد اععـر   « )شود... را فسخ کرده است، جعاله فسخ نمی جعاله خود

77 .) 

ق.م ایـن کشـور تصـریح     658مـاده   اسـت.  شـده  پذیرفتهق آلمان نیز همین نظر در حقو

است که به همان ترتیبی که وعـده جـایز بـه     مؤثررجوع از وعده در صورتی »... کند:  می

اطلاع عموم رسیده، رجوع نیز به اطلاع عموم برسد و یا بـا ارتبـاط خـاص )بـا عامـل یـا       

 (. 202ص ، 1373هدایتی، « )دعاملان( این اطلاع )از رجوع( حاصل شو

ماوردی از فقهای شافعی قرن پنجم هجری دقیقـاً همـین نظـر را داشـته و بـه محتـوا و       

 (. 200ص ، 1373 ،هدایتیمضمون ماده فوق تصریح کرده است )

الزام موکل بر عملی که وکیل پـیش از  : »اند گفتهبرخی از فقها بر این نظر خرده گرفته و 

ن ای ـ  عـده انجام داده است، حکمی است خاص و ویـژه وکالـت. قا   رسیدن خبر عزل به او

است که فسخ عقد و ایقاع جایز به علم و جهل طرف قرارداد بستگی نداشته باشد و تنهـا  

در فرضی که عامل بدون آگاهی از فسخ جعالـه بـه    پسبه اراده فسخ کننده منحل شود. 

 المثـل  اجـرت توانـد   می یول رداجرت معهود ندا برگرفتنمفاد آن عمل کرده است، حقی 

 (. 198ص ، 1408، ابن منظور الافریقی المصری« )بگیرد.

پاسـخ ایـن پرسـش را بـر      هـا  آنن فقهای شافعی نیز وجـود دارد.  چنین اختلافی در میا

کند. )آیا تصـرفات   را در غیبت وکیل فسخ می وکالت لکه موک اند ساختهوضعیتی مبتنی 

دانند،  تصرفات وکیل را نافذ می آنجادر  ها آناست یا نه؟(؛  وکیل قبل از علم به عزل نافذ

که تصرفات وکیـل را نافـذ    ها آنشناسند و  عامل را مستحق اجرت مقرر میهم  نجایادر 

 دانند. می المثل اجرتامل را تنها مستحق ع نجایادانند در  نمی

و علامه حلـی کـه    به استناد قاعده غرور و قاعده تسبیب، همان قول اول )نظر ابن جنید

شود( صحیح است؛ چون اگر اعـلام بـه    از اعلام به عامل، جعاله فسخ نمیمعتقدند تا قبل 
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برخی افـراد را فـراهم    سوءاستفادهعامل یا عاملان را در فسخ جعاله شرط ندانیم، اسباب 

کنـد، موضـوع جعالـه قـرار      که کسی رغبت به انجام آن نمی یارزش کمایم؛ کارهای  کرده

گرفت و پس از روی آوردن مردم به آن و تحقق مقصودشان، در حضور شـاهد یـا    خواهد

کننـد کـه بـه همـان      ند و بدین طریق عامل را مجبور مـی کن شاهدانی جعاله را فسخ می

خـدا انسـان را آزاد    کـه  آنالمثل قناعت کند. این، نوعی سلب آزادی است و حـال   اجرت

 آفریده است.

ی متحمل شده است؛ برخـی از نویسـندگان معتقدنـد کـه     در مواردی که عامل مبالغ (5

المثـل   ود رجوع کند، باید عـلاوه بـر اجـرت   جاعل قبل از خاتمه عمل از وعده خ چنانچه

 هـا  آنل متحمـل شـده بپـردازد. اسـتدلال     عمل عامل، مخارجی را که او برای انجام عم ـ

 چنین است:

این سکوت معلول بـدیهی   ق.م نسبت به این مخار  ساکت است، لیکن 565گرچه ماده 

 وضـع  ق.م و توسل بـه وحـدت مـلا     675بودن آن است. علاوه بر این، به استناد ماده 

موکل بایـد تمـامی   »که  یطور همان. لذا، استقی جاعل مشابه وضع حقوقی موکل حقو

اجـرت وکیـل را    چنـین  هـم مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده اسـت و  

دانان المثل خواهد بـود. حقوق ـ  یز ملزم به پرداخت مخار  صاحب اجرتجاعل ن، «بدهد...

سکوت قوانین فرانسه وضع حقوقی عامل را با وضع حقوقی وکیل و یـا   باوجودفرانسه نیز 

)جاعـل(   وعـده دهنـده  دانسته، عقیده دارند که اگر وضع حقوقی مستأجر کارگاه، مشابه 

ننـد موکـل و مـوجر ملـزم بـه پرداخـت       قبل از خاتمه عمل از وعده خود رجوع کنـد، ما 

 ،اصـفهانی المثل عمل او( خواهد بـود )  و اجرت خسارت )مخارجی که عامل متحمل شده

 (.203ص ، 1339

قانون تعهدات سوئیس نیز این نظر را پسندیده و به آن تصریح کرده است. بند دوم مـاده  

عده خـود رجـوع کنـد،    عهده دهنده از وو  اگر قبل از اجرای عمل: »دیگو یمآن قانون  8

بـوده و شـامل    مـوردنظر وسـیع   مخـار  بـه مفهـوم    نجایاملزم به پرداخت مخارجی )در 

کار رفته و حدود این تعهد مبلغی شود( خواهد بود که با حسن نیت ب المثل هم می اجرت

 (.200ص ، 1408، ابن رشد القرطبی« )معادل جایزه است...
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فقهـا حکـم مخـار  افـزونِ بـر       که اینذیریم، اما بعید نیست از باب تسبیب این نظر را بپ

بوده که این مخار  را در صورت ضـروری   جهت بدیناند، شاید  ن نکردهرا بیا المثل اجرت

ناگفته نماند، پرداخت مخار  و  .اند دانسته میالمثل  دن برای انجام کار، داخل در اجرتبو

ارتبـاط داشـته    وعده دهنده دفباه شده انجامکه اعمال مشروط به این است  المثل اجرت

 و برای رسیدن به مقصود جاعل مفید باشد.

یعنـی جاعـل    وعـده دهنـده  اگر »کند:  مقرر می باره دراینعهدات سوئیس قانون ت 8ماده 

، خواهـد توانسـت از تعهـد    رفتـه  نمـی امیـد مـوفقیتی    یافتـه  انجامثابت کند که از اعمال 

 «پرداخت مخار  شانه خالی کند.

تواند پیش از پایان کـار، جعالـه را فسـخ کنـد، حـق دارد بـر        که جاعل می ونهگ همان (6

فسـخ جعالـه پیشـین و     منزلـه  بـه یا از آن بکاهد. این اقـدام   بیفزایدمیزان اجرت )جُعل( 

ن اجرت را اسـتحقاق دارد، خـواه   انشای پیشنهاد جدید است. به همین جهت عامل آخری

المثـل کـار پیشـین او     اجـرت  هرگاهباشد. البته  ی پیشینها کمتر و خواه بیشتر از اجرت

المثـل کـار خـود را دارد؛ زیـرا      باشد، باید گفت او حق گرفتن اجرتبیش از اجرت جدید 

مانند فرضی است که جاعل پیش از پایان کار جعاله را فسخ کرده باشد. در مـوردی هـم   

باشـد، عامـل بـه     که کار سابق، جزئی از کار مطلوب مورد جعالـه و دارای ارزش مسـتقل  

(.260ص  ،1374 ،کاتوزیاننسبت کاری که انجام داده، از اجرت پیشین استحقاق دارد )  

در نوبت اول آگاه شـود   شده تعیینماند که عامل تنها از اجرت  اشکال در موردی باقی می

ر این فرض، گروهی از فقها و حقوقدانان او را مستحق و بر مبنای آن کار را انجام دهد. د

 دانند که بر آن آگاهی یافته است. رتی میاج

رسانی سبب عدم آگاهی عامل بوده  کوتاهیِ جاعل در اطلاع که این شرط بهچنین سخنی 

اراده اخیر جاعل در فسخ جعاله  تأثیرباشد صحیح است. در غیر این صورت، به دلیل 

المثل  ق اجرتخ جاهل بماند، تنها استحقاعامل بر این فس هرگاهسابق، باید پذیرفت که 

 را خواهد داشت.

این فسخ عامل( بر )او  هرگاه»کرده است:  اظهارنظردکتر کاتوزیان در فرض اخیر چنین 
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، البته «المثل و پیشنهاد جدید را دارد ترین مبلغ از اجرت جاهل بماند، استحقاق بیش

اتوزیان( ن )کتواند درست باشد، نه با مبنای ایشا ایقاع بودن جعاله می برفرضنظر  این

د، المثل باش پیشنهاد جدید مبلغی بیشتر از اجرتاگر  مثلاًدانند،  که جعاله را عقد می

است،  شده تشکیلبایست پرسید که چگونه عقد  طبق مبنای عقد بودن جعاله، می

 بوده است؟ خبر بیز پیشنهاد جدید ا اساساًعامل،  که درحالی

 بند دوم: آثار فسخ توسط عامل  

کنند و در  ا ساقط میشرط ضمن عقد، حق فسخ طرف خود ر صورت بهلاً ها معمو بانک

اند  که گرفته هایی وثیقهد را از محل صورت کوتاهی در انجام تعهدات، مطالبات خو

 ولی سازند او را به انجام تعهداتش ملزم می کنند یا از طریق دستگاه قضایی وصول می

ین دو حالت را ممکن است پیدا کند و بانک همیشه جاعل نیست و هر یک از ا ازآنجاکه

ها در اسقاط حق فسخ طرف معامله بر اساس قانون خاصی نیست و  شیوه عمل بانکنیز 

 های محتمل بیان شود.احتمال تغییر در آن وجود دارد، لازم است حکم همه فرض

پیش از بیان آثار فسخ صورت گرفته توسط عامل، لازم است این نکته یادآوری گردد کـه  

ق.م، این است کـه عامـل مکلـف بـه      566مقصود از نسبت فسخ به عامل در ذیل ماده »

توانـد از آن دسـت بکشـد،     ن به آن نیست و هر وقت بخواهـد مـی  اتمام عمل و ادامه داد

 (. 206ص  ،1407 ،ابن العابدین« )دست کشیدن او منفسخ نشود واسطه بهجعاله  اگرچه

را جداگانـه بررسـی    ازآن پس، در دوران انجام کار و نتیجه انصراف عامل پیش از آغاز کار

 :کنیم می

عامل پیش از شروع کار، از انجام آن منصرف شود، حقی بر جاعـل پیـدا    که درصورتی (1

؛ زیرا اجرت در برابر انجام کار است و عامل کاری نکرده تا مستحق اجرت باشـد  کند مین

 (.215ص  ،1408 ،ابن رشد القرطبی)

او وابسته به  وضع پیش از اتمام آن رجوع کند ولی عامل پس از آغاز کار هک درصورتی (2

پذیر باشد و عامـل بخشـی از    تجزیه موردنظرکار  هرگاه»است. چگونگی کار مورد جعاله 
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نتیجه مطلوب را به دست آورد، به نسبت کـاری کـه انجـام داده مسـتحق اجـرت اسـت       

نها برای نتیجه معهود مقـدماتی فـراهم   در موردی که ت ولی ق.م( 566)بخش اخیر ماده 

المثل کار خود را نیز بگیـرد؛   تواند اجرت نمی حقی بر اجرت ندارد بلکه تنها نهکرده باشد، 

المثل برای جبران زیانی است که به عامـل وارد آورده،   زیرا الزام جاعل به پرداختن اجرت

یـل خـود از ادامـه کـار     و بـا م « اما در این فرض، عامل خود باعث این ضرر شـده اسـت.  

در جعاله در مقابل نتیجه معهود اسـت و   شده گرفتهکرده است. پاداش در نظر  نظر صرف

کارهای مقدماتی که عامل برای رسیدن به نتیجه انجام داده، جنبـه مقـدماتی دارد و بـه    

عامـل وقتـی   : »دارد ق.م مقـرر مـی   567، مـاده  رو ازایـن ازای آن مستحق اجرتی نیست. 

 «گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد. عل میمستحق ج

جام کار از تسلیم شیء مورد جعاله به جاعل منصرف شود، ناز ا پس که عامل  درجایی (3

ق.م امکان رجوع به دلیل تمام شدن کار مورد جعاله، برای هر  565به استناد ظاهر ماده 

و اکنـون در   پیـداکرده اند از تسلیم مـالی کـه   تو طرف پایان پذیرفته است، عامل نمیدو 

به ایـن سـبب، زیـانی بـه جاعـل برسـد، مسـئول         چنانچهاختیار اوست خودداری کند و 

 (.127ص  ،1366 ،امامیجبران آن است )

، اگر در این فرض نیز مالی از جاعل نزد عامل نباشد و زیانی از مراجعه نکردن باوجوداین

تواند از اجرت خود بگـذرد و آن را مطالبـه نکنـد؛ بـرای      مل میامل به او به بار نیاید، عاع

 از انجـام    پـس موضوع جعاله، کشف دارو برای نوعی بیماری باشد و پزشـکی   هرگاهمثال 

تحقیقات فراوان موفق به کشف و ساخت آن دارو بشود، حق دارد از خبر دادن به جاعـل  

عالـه نامیـد؛ ایـن نـوعی گذشـت از      توان فسخ ج شود. البته این کار عامل را نمی منصرف

 است. آمده دست بهحقوق 

عملیات مقدماتی از کار منصـرف   دراثنایدر همه مواردی که عامل حق دارد  ،طورکلی به

گـردد، از جهـت تسـبیب، مسـئول      انصـراف او زیـانی متوجـه جاعـل     درنتیجهشود، اگر 

شـود   اعل محسوب میاست که عامل، امین جهای وارده خواهد بود. این بدان جهت  زیان

مانـت رفتـار کنـد وگرنـه مسـئول      ا مقتضـای  بـه و باید در نگهداری و پس دادن اموال او 

موضوع جعالـه، تعمیـر ماشـین     هرگاههای ناشی از تقصیر خویش است، برای مثال  زیان
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که تعمیر را شروع کرده، پشیمان شود، در ایـن  ازآن پسجاعل در کنار جاده باشد و عامل 

بدون اطلاع دادن به جاعل، ماشین را در بیابان رها کند تا دستخوش هجوم صورت نباید 

به جاعـل خواهـد بـود؛ چـون کسـی       مسئول خسارات احتمالی وارده وگرنه سارقان شود

 (.263ص  ،1371 ،کاتوزیانتواند به دیگری زیان وارد آورد ) نمی

 دراثنـای  ازآن پـس چـه   پیش از شروع به کار و آنچه، عامل، در هر زمشده گفته که این (4

است که با ناتمام گذاردن کـار، ضـرری بـر     درجاییتواند از انجام کار رجوع کند،  کار می

بر عامل واجب است که یا اصلاً کار را شروع نکند و یا اگر شـروع   وگرنه جاعل وارد نیاید

ام عملیـات  اند اگر مورد جعالـه، انج ـ  د؛ برای مثال همه فقها فتوا دادهکرده به پایان برسان

جراحی بر روی چشم یا عضوی دیگر از اعضـای بـدن بیمـاری باشـد، جـایز نیسـت کـه        

پزشک )عامل( پس از آغاز کار از ادامه و اتمام آن خودداری کند؛ و چـون معالجـه بیمـار    

عیوب م ازجملهمتوقف بر تکمیل عمل است و اگر در وسط کار رها شود، خسارات زیادی 

مسـتحق   که اینکار را رها کند، علاوه بر  چنانچهآورد؛  ار میشدن عضو مورد جراحی به ب

های وارده آمده بر جاعـل   ( نخواهد بود، از عهده خسارتشده انجامچیزی )به نسبت عمل 

، جُعل را برای همه عمل با این قید اولاًبایست برآید. دلیل آن این است که جاعل  نیز می

لذا بـا انجـام بخشـی از کـار، عامـل مسـتحق        که به نحو کامل انجام شود در نظر گرفته،

هـا را   عامل موظف اسـت زیـان   لا ضررقاعده  چیزی از اجرت نخواهد شد و ثانیاً، به دلیل

 (.217ص  ،1359 ،آل کاشف الغطاءجبران کند )

کار، نظریه  دراثنایصراف ناز ا  پسبعضی از فقهای معاصر در مورد میزان حقوق عامل 

ایم منافاتی با این نظریه  تاکنون بیان کرده آنچهه شاید همه اند ک جدیدی مطر  کرده

گویند: بهتر است حدود استحقاق  لکه مصداقی از آن باشد. ایشان مینداشته باشد، ب

ها و  چون نظر عرف و اهل خبره در مکان عامل را به عرف و اهل خبره واگذار کنیم و

که عامل مستحق چیزی نیست و  ها و موارد مختلف وجود دارد، حکم بر این است زمان

المسمی به  دهد و اگر حکم شود که باید اجرت دادرس نیز به عدم استحقاق حکم می

ین کند و اگر عرف به پرداخت تقسیم شود، دادرس باید چن شده انجامنسبت کار 

المثل نظر دهد، بر جاعل لازم است که آن را بپردازد و اگر عرف در مواردی نظر  اجرت

اشته باشد، باید طرفین بر سر اصلِ بود یا نبود اجرت و نیز مقدار آن با یکدیگر روشنی ند
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ابن ای از مسائل عرفی است، نه تعبدی ) چنین مسئله که آنبرسند؛ به دلیل به توافق 

 (.191ص ، 1416، محمد اععر 

دارای اهمیت است که حاکی از اراده  جهت ازآندیدگاه عرف و تشخیص اهل خبره 

 فین جعاله است.ضمنی طر

 گفتار دوم: اثر فوت و جنون و سفه  

شود.  ن و سفه هر یک از طرفین منفسخ می، جنو1هر عقد یا ایقاع جایز در اثر فوت

جعاله نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست. مهم بررسی این مطلب است که چه آثاری بر 

ه فسخ جعاله از طرف های مربوط ب شود. در بحث نفساخ جعاله در این حالات بار میا

های مطلوب  ای از نتیجه که باید بین موردی که پاره شده گفتهجاعل و یا انصراف عامل 

و موردی که عامل تنها مقدمه نتیجه نهایی را فراهم آورده است،  آمده دست بهجاعل 

د دو حالت دارد و هر یک از خو نوبه بههر یک از این دو مورد نیز  چراکهتفاوت گذارد؛ 

گاهی برای  نماید و سفه( نیز گاهی برای جاعل رخ میو  )فوت، جنون گانه سههای  دثهحا

 ها چهار صورت به شر  زیر است: عامل. مجموع این حالت

 ـ کار یکی از این حادثه دراثنایه مورد نخست از حالت اول این است ک (1 رای جاعـل  ها ب

ز نتیجه نهایی هم به دسـت آیـد،   بخشی ا درنتیجهناپذیر باشد و  رخ دهد و کار نیز تجزیه

ق.م( اسـتحقاق   566قـانون )مـاده    حکـم  بـه در این صورت عامل بر اساس مفاد جعاله و 

دریافت سهمی از اجرت مقرر را دارد؛ چون پیش از انحلال عقد بر سهمی از اجرت حـق  

تواند این حق ثابت را از بین ببـرد؛ زیـرا فسـخ و     است، موت و حجر جاعل نمی پیداکرده

؛ ره آینـده اسـت  داشـته باشـد و آثـار آن تنهـا دربـا      درگذشـته تواند تأثیری  انفساخ نمی

مطالبه و دریافـت کنـد    شده انجامالمسمی به نسبت کار  تواند از اجرت بنابراین، عامل می

 (.260ص  ،1376 ،کاتوزیان)

                                                      
ه نشوند، می تواننـد در هنگـام انعقـاد جعالـه، از     . بانک ها برای اینکه بعد از مرگ جاعل یا عامل طرفِ قرارداد با مشکلی مواج1

جاعل یا حسب مورد از عامل بخواهند که بانک را جهت پیگیری امور مربوط به جعاله وصی خود قرار دهد تا بانک )وصـی(  

انک از حساب های بانکی و دارایی هایی که وثیقه جعُل است، مطالبات خود را دریافت کند یا چنان چه متوفا عامل است، ب

 .بتواند شخص دیگری را برای اتمام کار به استخدام درآورد تا هم کار به پایان برسد و هم حقوق ورثه متوفا محفو  بماند
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 دراثنایمورد دوم از حالت اول؛ یعنی جایی که تنها، مقدمه نتیجه نهایی فراهم آید و  (2

شود، عامل حقـی بـر جاعـل پیـدا      عمل به موت یا جنون و یا سفه جاعل، جعاله منفسخ

ق.م سـبب توجـه    331توان موت و جنون و سـفه جاعـل را طبـق مـاده      کند و نمی نمی

جود سببیت عرفی و مـادی بـین   و خسارت دانست؛ زیرا شرط مسئولیت در مورد تسبیب

صورت فوت، جنون و سـفه، ایـن رابطـه عرفـی و     در  که درحالیکار مسبب و زیان است، 

و رابطـه حقـوقی    داده رخ ای حادثه»ل و زیان عامل وجود ندارد؛ چون مادی بین کار جاع

امـا   ،«دخالتی ندارد گونه هیچبطه، جاعل بین آن دو را از بین برده است و در این قطع را

از حـق قـانونی    کـه  آنم رغ ـ کند، به ل با اختیار خود جعاله را فسخ میدر موردی که جاع

خ خود داشـته باشـد(   کند )و حتی ممکن است دلیل مشروعی برای فس خود استفاده می

رابطـه   گـذار  قـانون دازد. این بدان جهت اسـت کـه   المثل عمل عامل را بپر باز باید اجرت

کاتوزیـان،  سببیت عرفی و مادی بین کار جاعل و زیـان عامـل را کـافی دانسـته اسـت )     

 .(261ص ، 1376

هـای   ورد دارد( جـایی اسـت کـه ایـن حادثـه     خود دو م نوبه بهحالت دوم )که آن نیز  (3

دهد و موجب انفساخ جعالـه شـود، در    لیت )مانند فوت( برای عامل رخ میاه کننده سلب

هـر کـدام    چراکـه این مورد باید فرض موت عامل را از فرض جنون و سفه او جدا کنیم؛ 

فوت عامل پیش از آغاز به کار باشد، بـدیهی اسـت ورثـه او    . اگر رادارنداحکام ویژه خود 

 استحقاق چیزی ندارند.

اما اگر پس از شـروع بـه کـار باشـد، دو صـورت دارد: نخسـت، صـورتی اسـت کـه کـار           

جزایی کـه انجـام داده، از   باشد، در این صورت استحقاق ورثه عامل نسبت به ا پذیر تجزیه

پذیر نیست که خود دو فرض دارد: یکی  یهل تجزرود و دوم، صورتی است که عم بین نمی

ی جعاله خاص باشد و جاعل مباشرت عامل را قیـد کـرده باشـد، در چنـین فرض ـ     که این

چـون مقصـود جاعـل حاصـل      1کننـد  المثل پیدا نمی وارثان عامل حقی به گرفتن اجرت

 نشده است.

ثِ عامـل کـار را تمـام    البته برخی از فقهای عامه معتقدند که اگر عامل معین بمیرد و وار
                                                      

 .128. سید حسن امامی، همان، ص 1
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المسـمیِ   عل( برساند( اسـتحقاق دریافـت اجـرت   را به مالک )جا پیداشدهمال  مثلاًکند )

کند، اما کاری کـه خـود وارث انجـام داده     مورِّث او انجام داده را پیدا میمقدار کاری که 

 اجرتی ندارد؛ چون کسی برای کار وی پاداش در نظر نگرفته بود.

، به نظر همـه  اینجااست که جعاله عام و عامل غیر معین باشد. در فرض دوم، موردی  (4

کننـد.   را پیـدا مـی   شده تعیینت همه اجرت ث عامل با اتمام کار استحقاق دریافورا فقها

پذیر باشد و چه نباشد. درست مانند موردی است که دو نفـر   چه عمل مورد جعاله تجزیه

 (.122ص  ،والی نژاددهند ) کار مورد جعاله را انجام یکدیگربا اشترا  

هـای   رت نشده باشد )مانند بیشتر جعالههای خاص نیز اگر شرط مباش به نظر ما در جعاله

وجـود نـدارد، بلکـه بعضـاً تصـریح       هـا  آنها که چنـین شـرطی در    در بانک مورداستفاده

تواند قسمتی از کار را بـه دیگـری واگـذار کنـد(، در صـورت فـوت        کنند که عامل می می

کار را به پایان ببرنـد و   دارند حقهای عامل  و جانشینوراث  نحلال شرکت عاململ یا اعا

اهمیت دارد انجـام   آنچهها،  دریافت کنند؛ چون در اغلب جعاله را شده تعیینهمه اجرت 

کـرده او   خاص به این دلیل است که خیال مـی  کار است، اما گفتگوی جاعل با این عامل

س از فوت عامـل اگـر   کرده است. حال، پ ادعا می گونه اینیا عامل ست قادر به انجام کار ا

؛ شـود  مـی های او نیز این کـار را انجـام دهنـد، مقصـود جاعـل حاصـل        وراث و جانشین

شـوند، مگـر    عامل، جانشین او مـی ث ورااست که توان گفت: قاعده کلی این  بنابراین، می

   ای مبنی بر شرط مباشرت عامل وجود داشته باشد. و یا قرینه برخلافتصریحی  که این

بـر او  ی است که عامل بمیرد، اما اگر جنون و یا سفه جای بهفوق مربوط  شده گفتهمطالب 

جنون یا سفه( از ادامه انجـام کـار    براثر) که اینشود، مگر  عارض شود، جعاله منفسخ نمی

 .بازبماند

اگـر عامـل معـین نباشـد،     »گویـد:   ید ماوردی از علمای بـزرگ شـافعی م ـ  علی بن محم

«. صغیر یا مجنون باشد؛ چون اهلیت در عامل شـرط نیسـت   اگرچهمستحق جُعل است، 

رشد تنها در جاعل شرط اسـت، نـه    که ایناند به  ی از علمای مالکی نیز تصریح کردهبرخ

 در عامل.
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زم اسـت  در بحث اهلیت عامل همین نظـر را پـذیرفتیم و گفتـیم: تنهـا لا     تر پیشما نیز 

یری در صِرف عارض شـدن جنـون یـا سـفه، تـأث      ،بنابراین؛ عامل بتواند کار را انجام دهد

به جهت پدید آمدن این حالات نتواند کـار   که اینآورد، مگر  استحقاق عامل به وجود نمی

دنـد:  داننـد، معتق  اری از کسانی که جعاله را عقد مـی مورد جعاله را انجام دهد، حتی بسی

تواند صغیر ممیز و یا  گیری زیادی نشده و عامل می آن سخت است که در جعاله عقدی»

 (.433ص  ،1407 ،ابن العابدین) «سفیه نیز باشد

 گفتار سوم: اثر بيهوشی 

برخی از فقهای عامه معتقدند: بیهوشی )اغما( همانند جنون و فوت یکی از اسباب 

و بعضاً  ای چندهفتهنی و طولا غیرارادیهای  نفساخ جعاله است. در مورد بیهوشیا

ای که  های چند ساعته را بپذیریم، اما در مورد بیهوشی ممکن است این نظر چندماهه

توان این  نمی روی هیچ بهشود،  ها انجام می ای انجام عمل جراحی در بیمارستانمعمولاً بر

د. آی یری در اهلیت چنین شخصی پدید نمینظر را پذیرفت؛ چون از منظر عرف عقلاً تغی

 است. چندساعتهدرست مانند یک خواب ارادی 

 گفتار چهارم:  خيار و اقاله در جعاله

اله به معنای منحل و اق استوانایی بر هم زدن معامله لازم خیار به معنای اختیار و ت

، رو ازاینق.م(.  283معامله لازم با تراضی طرفین آن است )ماده  هم زدنساختن و بر 

 ازآنجاکهها و آثار عقود لازم است و در معاملات جایز راه ندارد، اما  خیار و اقاله از ویژگی

و  آور الزامشان در بسیاری از موارد، طرفین با شروط ضمن عقد، مفاد جعاله را علیه خود

توانند در این موارد  شود که آیا طرفین می سازند، این پرسش مطر  می می فسخ رقابلیغ

 کنند؟ راضی، آن را اقاله و تفاسخبا ت

اشکال  اله و تراضیِ طرفین بر فسخ آن بیرسد در چنین مواردی اقاله جع به نظر می

ق.م( و یا  285توانند بر انفساخ قسمتی از آن تراضی کنند )ماده  می چنانکهباشد، 

با آثار  که ایناختیار فسخ آن را به یکی از طرفین واگذار کنند. درباره آثار اقاله به دلیل 

د، رسن اره دیگر آثار اقاله به توافق میندانی ندارد و معمولاً طرفین دربفسخ تفاوت چ

ق.م قواعد کلی مربوط به  288تا  283شود. مواد  نیازی به بحث بیشتر احساس نمی
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 اقاله را آورده است.

 گفتار پنجم: روابط طرفين در صورت کشف بطلان جعاله 

 است: بررسی قابلجداگانه  طور بهروابط طرفین جعاله در چند مورد 

قانون مدنی عامل مستحق  567ماده  اول: در صورت انجام عمل مورد جعاله که طبق

 تواند آن را از جاعل مطالبه و دریافت کند. جُعل بوده، می

دوم: روابط طرفین در صورت عدم انجام کامل مورد جعاله و یا در صورت انحلال جعاله 

 قانون مدنی(. 566عمل )ماده  دراثنای

علت انحلال جعاله، فوت یا جنون و یا حجر یکی از  که درصورتیوم: روابط طرفین س

 طرفین باشد.

 تر پیشهر یک از سه مورد اول را ، چهارم: روابط طرفین در صورت کشف بطلان جعاله

را بیان کردیم. اکنون به  ها آنحقوقی مترتب بر  -و آثار فقهی توضیح دادیم اختصار به

 از انجام   پسعمل مورد جعاله یا  دراثنای که درصورتیپردازیم.  می د چهارمبررسی مور

آن معلوم شود که جعاله، به علت نبود یکی از شرایط، باطل بوده، روابط بین طرفین 

 (. 80ص ، 1370، شهیدی) چگونه خواهد بود؟

نبود قصد و رضا، حجر جاعل، مجهول بودن کامل مورد جعاله، عدم  ازجملهامور مختلفی 

، اینجاتواند منشأ بطلان جعاله باشد. در  کار و عدم مشروعیت جهت جعاله می مشروعیت

اسـباب و منشـأهای    به ترتیب روابط بین طرفین جعاله را در صـورت وجـود هـر یـک از    

 کنیم. بطلان بررسی می

 بند اول: نبود قصد و رضا

ای طرفین آن : یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله قصد انشالف( نبودِ قصد

شود که اطلاق شرط بر قصد، صحیح  ق.م(، حتی گاهی گفته می 190ماده است )

؛ قصد علت به وجود آورنده معامله و رکن اساسی هر انشای حقوقی است چراکهنیست؛ 

 آید. ای به وجود نمی ی جعاله وجود نداشته باشد، جعالهبنابراین، در هر جا قصد انشا
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مطر  شود که اگر بانک موظـف شـده اسـت تـا بودجـه       السؤممکن است این  اینجادر 

خاصـی )مثـل تعمیـرات سـاختمانی و کمـک بـه       درزمینـه  برای جعاله را  افتهی صیتخص

کند بـرای سـاختمان    ین صورت کسی که به دروغ اظهار میکشاورزان( استفاده کند، در ا

دیگـر اسـتفاده   جـارت یـا کـار    برای خرید ماشین یـا ت  درواقعخواهد، اما  یا کشاورزی می

تنهـا ایـن نکتـه را متـذکر      اینجـا در  شود یـا نـه؟   کند، آیا چنین جعاله ای منعقد می می

بانک )عامـل( بـه    که اینجعاله ها را باطل بداند، به دلیل  گونه اینشویم که اگر کسی  می

استناد دستور جاعل )متقاضی تسهیلات بانکی( متضرر شـده و مبـالغی پرداختـه اسـت،     

ی را المثل کارهای ق.م، اجرت 336ی، به استناد ماده بر برگرداندن مبالغ دریافت باید علاوه

 بدهد. که بانک انجام داده است نیز

اکراه، پیشنهاد انجام کار در برابـر مبلغـی را داده    تأثیرجاعل تحت  هرگاه: ب( نبودِ رضا

تی در برابـر  مسـئولی جباشد و به دیگر سخن، انشای جعاله در حالت اکراه واقع شـود، هی 

د و از او شخصی رئیس شعبه بانکی را تهدیـد کن ـ  چنانچهبنابراین، ؛ عامل نخواهد داشت

ای خاص را در قالب جعاله به او واگذار کند و حتی سند محضری  بخواهد که انجام پروژه

کند. البته پس از تنظـیم   مسئولیتی در قبال او پیدا نمیجی)رسمی( تنظیم کنند، بانک ه

بر عهده رئیس بانک است که وجود اکراه و تهدید را ثابت کند تـا بتوانـد از    سند رسمی،

 مسئولیت معاف شود.

است، نه باطل، اگر جاعل پس از برطرف شدن اکـراه   غیر نافذعقد ایقاع اکراهی  ازآنجاکه

شـود و بانـک )جاعـل( موظـف      همه آثار صحت جعاله بر آن بار مـی جعاله را تنفیذ کند، 

 مقررشـده کار توسط عامل، مبلغ جُعل را بـه همـان ترتیـب     از انجام   پسخواهد بود که 

 بپردازد.

همه مطالب مذکور در مورد اکراه جاعل، در مورد اکراه عامل نیـز جـاری اسـت، بـا ایـن      

کار را انجـام داده اسـت، اگـر پـس از      درنهایتچون عاملِ اکراه شده،  اینجاتفاوت که در 

 توانـد  مـی داننـد،   بق نظر کسانی کـه جعالـه را عقـد مـی    ، طزوال اکراه، جعاله را رد کند

(. بـه نظـر مـا در ایـن     82ص  ،1370 ،شـهیدی المثل کار خود را از جاعل بگیرد ) اجرت

د هر کدام را کـه بخواه ـ  شده تعیینو جُعل  المثل اجرتمورد، عامل استحقاق دارد که از 
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بب این خسارت بوده و امر المثل آن است که جاعل س مطالبه کند. دلیل استحقاق اجرت

جعالـه   اساسـاً است. دلیل استحقاق نسبت به جعل هم ایـن اسـت کـه     کارکردهبه انجام 

 درنتیجـه اکراهی نداشـته و  ج ـآید و جاعل در انشای خود هی جاعل به وجود می وسیله به

 باید به آثار آن ملتزم باشد.

فته شد که اگر پس از گ« کاربرد و فواید بحث از ماهیت جعاله»زیر عنوان  تر پیش

از روی اکراه(  مثلاًایجاب جاعل، عامل بدون قصد تبرع و بدون قصد اخذ اجرت )بلکه 

خواهد  شده تعیینی مستحق اجرت و  کار را انجام دهد، بنابر نظریه ایقاع بودن جعاله

جود و  بود؛ چون مقتضی برای استحقاق که عبارت از انشای التزام و ایجاد سببیت باشد

است، اما بنابر آن نظریه که جعاله از عقود بوده  شده حاصلو عمل مطلوب هم  اکردهپید

 کند زم نیست و قبول فعلی هم کفایت مینیاز به قبول عامل دارد، گرچه قبول قولی لا

جاعل انشا کرده، قبول محسوب  آنچهفعلِ تنها بدون انضمام رضا و رغبت به  ولی

 ، عامل مستحق اجرترو ازاینکند.  ه تحقق پیدا نمیآن، عقد جعال وسیله بهشود و  نمی

 ،شهیدی) المثل عمل خود را مطالبه کند تواند اجرت نخواهد بود و تنها می شده تعیین

 (.191ص  ،1370

 بند دوم: جهل کامل به مورد جعاله

کامل مجهول باشد، به دلیل غَرَری بودن، جعاله باطل  طور بهموضوع جعاله  که درصورتی

لی و ای در کار نیست اجرت مقرر را ندارد؛ چون معامله عامل استحقاق دریافتاست و 

استیفا، حق مطالبه و دریافت عمل را به دستور جاعل انجام داده، به جهت  ازآنجاکه

 هرگاه»دارد:  مقرر می باره دراینق.م  336اده المثل کار خود را خواهد داشت. م اجرت

لی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا امر دیگری اقدام به عم برحسبکسی 

المثل عمل خود خواهد بود،  ای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرتآن شخص عادتاً مهی

 (. 194ص  ،1407 ،ابن العابدین)«معلوم شود که قصد تبرع داشته است. که اینمگر 

ما یضمن » دهقاع به المثل اجرتبرخی از فقها برای اثبات استحقاق عامل نسبت به 

که جعاله صحیح موجب  طور هماناند:  استدلال کرده و گفته« ضمن بفاسدهبصحیحه ی

 (.222ص ، 1416، ابن محمد اععر ) استاست، جعاله فاسد هم ضمان آور  ضمان
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 بند سوم: عدم مشروعيت عمل مورد جعاله یا جهت آن 

ق.م( و از این نظر بین  570گفته شد، کار مورد جعاله باید مشروع و عقلایی باشد )ماده 

اگر شخصی در برابر ارتکاب جرم یا انجام کاری  ،بنابراین؛ جعاله و اجرت تفاوتی نیست

اخلاق حسنه و نظم عمومی است، ملتزم به پرداخت اجرتی شود، جعاله  برخلافکه 

کار  هرگاه چنانکهعامل را مستحق دریافت چیزی دانست،  توان نمیباطل است و 

 نمادها، اولاًاعل خردمندانه نباشد نیز همین حکم بطلان برقرار است؛ زیرا پیشنهادی ج

 تأمیناجتماعی معقول است، نه ای برای تنظیم روابط  حقوقی وسیله -و مقرات فقهی

های فردی و ثانیاً، عمل نامشروع یا عملی که جهت آن نامشروع باشد، از دیدگاه  هوس

تواند اجرتی از این بابت مطالبه  و عامل نمی ای ارزش اقتصادی نیستفقه و حقوق، دار

 (.255ص  ،1371 ،کاتوزیانکند )

دلایل بطلان جعاله در فرض عدم مشروعیت عمل مورد جعاله یا جهت آن، در بحث از 

 موضوع و جهت جعاله بیان شد.

 بند چهارم: تسهيلات بانکی در قانون عمليات بانکی بدون ربا

قوانین و مقررات حاکم  ی کلیهجمهوری اسلامی ایران مطابق اصل چهارم قانون اساسی 

بنابراین، قوانین ؛ بر نظام جمهوری اسلامی ایران باید منطبق بر موازین شرعی باشد

ی اسلامی ایران  بخشی از نظام اقتصادی جامعه عنوان بهحاکم بر عملیات بانکی 

 شد. یبه اصول اسلامی طراحی و تصویب مسیستمی نزدیک  سوی بهبایست  می

عطـای تسـهیلات بـانکی از    فصل دوم از قانون عملیات بانکی بدون ربا ناظر بر چگونگی ا

گـذارانی کـه عـلاوه بـر تمایـل بـه        گذاری مـردم اسـت. سـپرده    های سرمایه محل سپرده

ا طبـق قـانون و بـه    ه کو بان رادارندهای خود  ، قصد سودآوری و انتفاع از سپردهانداز پس

ی بـدون ربـا   هـا را در عملیـات بـانک    ن وجـوه ایـن قبیـل سـپرده    گـذارا  وکالت از سـپرده 

 پردازند. دهند و به اعطاء تسهیلات می قرار می مورداستفاده

گـذاری مـردم فقـط در قالـب عقـود       های سـرمایه  عطای تسهیلات بانکی از محل سپردها

تواننـد   هـا مـی   های اجرایی اسـت کـه بانـک    شاسلامی میسر است. این عقود متضمن رو
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ی از مشتریان را در اختیار آنان قـرار دهنـد. در ایـن میـان، یک ـ     موردنیازیلات مالی تسه

 .استجعاله  مورداستفادهعقود 

ها امکان گسترش و  اعطای تسهیلات بانکی، برای بانک از طریق استفاده از عقد جعاله در

ظـیم  توسعه در امور مربوط به تولیدات صنعتی و کشاورزی و بازرگـانی و خـدماتی بـا تن   

تواننـد   هـا مـی   بنـابراین، بانـک  ؛ گـردد  عامل و یا بعضاً جاعل فراهم مـی  عنوان بهقرارداد، 

نیست از طریـق جعالـه    اجابت قابلتقاضای مشتریان خود را که از طریق سایر تسهیلات 

مرتفع نمایند، لیکن پرداخـت و اعطـای تسـهیلات در قالـب جعالـه همـراه بـا یکسـری         

 جامعه همراه بوده است.مشکلات در نظام بانکی و 

 هرگاهتوانند  نیست. جاعل و عامل می آور الزام از دو طرف یک هیچهای عادی برای  جعاله

آن را بر هـم زننـد. ولـی در     که بخواهند بدون اینکه نیاز به دلیل مشروعی داشته باشند

جعالـه را  زدن  اختیار بـرهم  شده تنظیمهای بانکی نوعاً بانک در قراردادهای از قبل  جعاله

ست حق فسخ را از جاعل و ی اولیه که بانک عامل ا کند. در جعاله از طرف خود سلب می

یعنـی سـند   ؛ کنـد  عل است حق فسخ را از عامل سلب مـی ی ثانویه که بانک جا در جعاله

ودش حـق فسـخ خـود را سـاقط     شده که طرف بانک با اختیـار خ ـ  تنظیم گونه اینجعاله 

دارد: جاعـل در تمـام مـدت     ی بانک ملی ایران مقرر می جعالهی  نمونه 7ی  کند، ماده می

قرارداد حق فسخ قرارداد جعاله را نخواهد داشت و آن را برای بانک پشتیبانی کرده است 

 کند. ارد بانک حق فسخ خود را ساقط نمیو در اغلب مو

ی  اسـت و مرکـز کلیـه    یافته سازمان تدریج بهی صرافی به روش کهن  بانک همان مؤسسه

گفـت کـه بانکـداری اسـلامی بـه       تـوان  ولی و اعتباری است. در تعریفی میهای پ فعالیت

از طرف شرع مقدس اسـلام رعایـت    شده تعیینشود که در آن ضوابط  ای اطلاق می شیوه

یعنی بانک از ربا و قمار و غیره دور باشد. در این صورت، تعبیر بانک اسلامی کامـل  ؛ شود

ر مقـررات شـرع اسـلام نیـز رعایـت      رباخواری نیست، بلکه دیگ ـ در آن تنها نهاست، زیرا 

توانیم نکات منفی آن را کنـار   ای غربی است، اما می رغم اینکه بانکداری پدیده شود. به می

رورش داده و گذاشته موارد مثبت آن را بپذیریم و با استفاده از فقه مترقی اسلام آن را پ ـ

بانکداری اسلامی کسی مدعی نیست کـه پیـامبر    ی اسلامی اداره کنیم. در مورد به شیوه
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اکرم )ص( قواعد علم بانکداری را آورده است. اسلام یک مکتب است و چهارچوب روابـط  

ی )احل الله البیع و حرم الربـوا( از سـال    مانند آیه؛ مالی مسلمانان را مشخص کرده است

بـیش از دو دهـه    آمـده دراجرا  ی مرحلهکه قانون بانکداری بدون ربا تصویب و به  1362

اسـت و   شـده  برداشـته و محکمـی در اجـرای ایـن قـانون      مـؤثر های  گذرد گرچه گام می

پرداخت تسهیلات اعطایی در چارچوب عقود اسلامی از میانگین رشـد بـالایی برخـوردار    

عملاً سیستم بانکی کشور در قالـب   ولی رو به افزایش نهاده است سال به سالبوده است و 

تـوان مشـکلات بانکـداری     مشکلاتی همراه بوده است، لذا مـی  ی بدون ربا باعملیات بانک

 بدون ربا را تا حد توان شناسایی و معرفی کرد:

هـا   است تا اکثریت افرادی که با بانـک عدم آگاهی مردم از قوانین بانکی موجب شده  -1

عملـی  اسـت و روش   شـده  عوض ها آنور کنند که تنها چارچوب تص باشند میدر ارتباط 

تسـهیلات سـود   هـا در زمـان اعطـای     های ربوی است. چون در بانـک  همانند بانک ها آن

ه شده است که شود و برای مردم چنین نمایاند گذاران معین می قطعی و نرخ سود سپرده

 های ایران است. ی بانک نشده حلاز مشکلات  یکی نیای ربا است و  امور بانکی بر پایه

ها صوری اسـت   دارند که بعضی از معاملات بانک ها اظهار می انکاز مشتریان ب ای عده -2

 کـه  درحـالی شود،  ند عقد جعاله تسهیلاتی پرداخت میکه با استفاده از عقود اسلامی مان

 موضوع عینیت ندارد.

ای از کارکنان سیستم بانکی آگـاهی و آشـنایی کامـل بـا      مشتریان بانک و حتی عده -3

داری بدون ربا ندارند، چون شرط معامله در اقتصـاد اسـلامی   شرایط معامله و مسائل بانک

، باشـند مـی  بع قصدشود، زیرا عقود تا ست و تا علم نباشد قصد ایجاد نمیعلم به معامله ا

 هاست. این نیز مشکل بانک

. تمـام امـور بانکـداری    باشـند  می ها ی دیگر، خود عقود اسلامی در بانکمشکلات عمل -4

هـا تعـدد عقـود و     ید عملی شود. یکی از مشکلات بانکد اسلامی بابدون ربا از طریق عقو

 .هاست آنمقررات و قوانین پیچیده 

آموزش  درراهرسد برای برطرف نمودن نظام بانکداری اسلامی، اولین قدم باید  به نظر می
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کارکنان و کارگزاران نظام بانکی برداشته شـود. ایـن دسـته از افـراد بـا مبـانی فقهـی و        

کامل آشنا شوند تا در صورت بروز شبهه از جانب مشـتریان   طور بهود اسلامی حقوقی عق

قضـیه  همچنین در طرف دیگـر ایـن    صریح جاری نمایند. طور بهبتوانند عقود اسلامی را 

بـه  یق ی اجرای عقود اسلامی است که این مهم از چند طر آشنا نمودن مشتریان با نحوه

ی جمعه و جماعات که  سخنان ائمه، یجمع تباطارآید: آموزش از طریق وسایل  می دست

هـای   های عمـومی بـرای مـردم و همـایش     سزایی خواهد داشت. برگزاری همایشب تأثیر

 بخشـی جوانـان و نوجوانـان از سـنین پـایین.      خصصی بـرای کـارگزاران بانـک، آگـاهی    ت

یـرد و  تجدیدنظر قرار گهمچنین اصلا  و بازنگری نظام بانکداری اسلامی بدون ربا مورد 

گذاری نماینـد   ردم ایجاد انگیزه گردد تا سرمایههای آن کاسته شود و برای م از پیچیدگی

 رشد و توسعه کشور سهم بسزایی خواهد داشت. درروندگذاری  سرمایه گونه اینکه 

 گيری نتيجه

بعد از بررسی و مطالعه تطبیقی عقد جعاله در فقه و همچنین حقوق موضوعه اعم از 

نتایج  به ربانگاهی به قوانین اختصاصی همچون قانون عملیات بانکی بدون  قانون مدنی و

 شود: یل دست پیدا شد که بدان اشاره میذ

فوق، نظریـه عقـد بـودن جعالـه در      شده معرفیرسد که از میان نظریات  الف( به نظر می

ی  رخوردار باشد. در عقد بـودن جعالـه  حقوق موضوعه ایران از قوت و استحکام بیشتری ب

خاص، تردید کمتری وجود دارد، زیرا اگر کسـی بـه شخصـی انجـام عملـی را در مقابـل       

را انجـام   مـوردنظر گرفتن مال معینی پیشنهاد دهد و او این پیشـنهاد را بپـذیرد و کـار    

ی جاعـل  توان ادعا کرد که فقـط اراده  و نمی هاست آنتعهدات  منشأطرفین دهد، توافق 

نبوده است. تردید در عقد یـا ایقـاع بـودن     مؤثرامل در آن موجب التزام او شده و قصد ع

 ی عام مطر  است. جعاله، بیشتر در جعاله

ی عمـل در قالـب   ب( در کشور ما تسهیلات اعطایی با توجه بـه شـکل حقـوقی و نحـوه    

است که یکی از این ابزارها جعاله است. کـاربرد جعالـه در تسـهیلات     شده تعبیهابزارهای 

 66و مقـررات آن ضـمن مـواد     تجویزشدهقانون بانکداری بدون ربا  16ه بانکی ضمن ماد
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اجرایـی آن مصـوب    دستورالعملفصل سوم قانون مذکور و همچنین  ی نامه آئین 70الی 

 است.  شده تعیینشورای عالی پول و اعتبار  19/1/1363

اجرایـی   ی نامـه  نیآئن بانکداری بدون ربا و های بانکی در قانو  (  وضعیت حقوقی جعاله

رسـد خـلاف    تبیین شده است که به نظر مـی  زیجاعقدی  صورت به 67ماده  باعخصآن 

 قول مشهور فقهای امامیه چون حضرت امام خمینی باشد.  

عـده قلیلـی از فقهـای     که آنهای بانکی شرط عدم فسخ  وجود ندارد و حال  د( در جعاله

جاعل و عامـل هـر دو    که یطور بهاند،  تهدانس زیجادانند آن را  امیه که جعاله را عقد میام

های بـانکی حـق مشـتری     د را به هم بزنند، لیکن در جعالهتواند بدون دلیل موجه عق می

با فوت و جنـون و   زیجاعقود  که ایناست و علیرغم  شده ساقطخواه جاعل باشد یا عامل 

ی را ملـزم بـه   ارث متوفو  ها با اخذ وثیقه در صورت حجر بانک ولی شود سفر منفسخ می

 کنند.   انجام تعهد می

بـا طیـف وسـیع کـاربردی خـود،       ه( در بین تسهیلات اعطـایی بانـک، مشـارکت مـدنی    

نی و خـدماتی  نیازهـای مـالی تولیـدی، بازرگـا     تـأمین ترین ابزاری اسـت کـه در    مناسب

و  قرار گیرد و با این وصف مشکل تمدید اعتبـار  مورداستفادهتواند  و آسانی می یسادگ به

دهنده و سـادگی اعتبـار    و نظارت اعتبار ریتأخی خسارت  اخذ وثیقه از متقاضی و مطالبه

کـه از  بـرای متقاضـی    دفعـات  بـه سـرمایه   تـأمین ها و در فهم و آموزش و کاهش هزینه

 گردد.   مشکلات جعاله است مرتفع می

بـوی  شود که تفاوت بین بانکداری اسـلامی و بانکـداری ر   یو( آموزش بانکداری موجب م

روشن شود و این تصور که بانکداری کنونی چیزی شبیه بانکداری ربوی است زایل گردد 

 و عملکرد ناشی از ناآشنایی با قوانین و مقررات بانکی کاهش یابد.   
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Abstract 
 

The significance of the application of "Ja'ala" (agency) in Islamic banking is 

to the extent that it is referred to as the "mother of contracts." The reason for 

its widespread use lies in the ease of its conditions compared to other 

contracts, as well as the broad range of transactions it can facilitate. In 

Islamic banking, people's economic relationships are based on Islamic 

contracts such as "Ja'ala." Providing banking facilities while adhering to 

Islamic limits and regulations is obligatory and worthy of attention. This 

research aims to analyze and clarify the Ja'ala contract in the broader context 

of Islamic jurisprudence and legal perspectives, addressing existing 

differences. The nullity of a contract can lead to the dissolution of all its 

functions and conditions, posing serious challenges in agreements between 

parties. Through a descriptive-analytical study and using library information 

and legal examples, this research analyzes the problems that may lead to the 

dissolution of the Ja'ala contract and provides insights into the possibility of 

dissolving conditions during the Ja'ala contract. Key terms: Ja'ala, 

operational commitments in banking, usury, agency, Islamic banking. 
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